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Abstract: 

Travel literature and travelogues are sources of much unknown knowledge about the world of the 

past for contemporary humans. Reading them can help us better understand the thought processes, 

ways of conversing, rituals, and beliefs of people from different countries. The writing of these 

geographical books about humans began in the third century and reached its peak in the fourth 

century. One of the topics that is sometimes mentioned a lot but is often sidelined is linguistics. 

Geographical linguistics is one of the newer branches of linguistics that seeks to study these works 

of literature in order to present a picture of the diverse linguistic and dialectical types of different 

regions for the readers of these works. This study attempts to extract linguistic elements from these 

travelogues written in Arabic (from the third to the eighth century) and analyze the linguistic data 

within them to reveal their cultural, political, and even economic significance for contemporary 

researchers. Travelogues are an incredible and reliable source for demonstrating the influence of 

different groups or governments, especially during the era of Islam, on various lands and regions in 

terms of language, religion, and politics, since there are very few writings on interlanguage links in 

the lands that were conquered after the emergence of Islam. This fact further establishes the 

significance of this study. The study aims to analyze the history of linguistic elements and 

interlanguage links reflected in the travelogues from the third to the ninth Eighth AH. The results 

reveal that multilingualism, dialectical features of each region, geographical diversity of accents and 

languages, comparisons of word structures, subjective devaluation of certain accents, and 

explanations for the names of people and places are the most important linguistic elements reflected 

in the travelogues. Each of the aforementioned elements reveals certain social, religious, historical, 

and political issues in Islamic countries. 

Keywords: Geographical linguistics, Arabic travelogues, Linguistic elements, Duality of language, 

Bilingualism. 
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 (قرن سوم تا هشتم هجریعربی ) یهاسفرنامهی در شناسی جغرافیایزبان هایفهمؤلّ

 آباد )دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان، ایران(زهرا هادوی خلیل

 (2ادبیات عربی دانشگاه کاشان، ایران، نویسندۀ مسؤول حسین ایمانیان )دانشیار گروه زبان و

 نژاد )دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان، ایران(الله صیادیروح

 چکیده

 هاگاه به آننست و با ا های انسان معاصر از دنیای قدیمها، سرچشمۀ بسیاری از نادانستههای جغرافیایی و سفرنامهنوشته

. یافتن های گوناگوها و باورهای مردم سرزمینگویی، آیینورزی، سخنتر از شیوۀ اندیشهختی بهتر و دقیقشنا توانمی

 ه اوجبۀ چهارم ی آغاز و در سدهای جغرافی با موضوع انسانی، کمابیش از سدۀ سوم هجرنویسی و نگارش کتابسفرنامه

-ه موضوعنویسندگان ب رنگ دارد، اشارۀتر، کمه پُررنگ و بیشها نمودی گاهایی که در این نوشتهیکی از موضوعرسد. می

ها، این نوشته کوشد با مطالعۀشناسی است میهای نورستۀ زبانشناسی جغرافیایی که از شاخههای زبانی است. زبان

-بیرونبا  ستارج نای های زبانی و گویشی و پراکندگی آن در مناطق گوناگون، پیش روی خواننده بگذارد.تصویری از گونه

ی، به های زبانادهدهای سوم تا هشتم هجری و تحلیل های عربی سدهاز سفرنامه یشناسی جغرافیایزبانهای مؤلفهکشیدن 

 کند.ها برای پژوهشگر معاصر اشاره میارزش فرهنگی، سیاسی و حتی اقتصادی این داده

 هافرنامهس، هستتری های جداگانۀ کمه پس از اسلام، نوشتهشدهای گشودهسرزمینپیوندهای زبانی در  بارۀاز آنجا که در

سلام در اویژه به اهها یا حکومتگروه سیاسیو  ، دینیدادن اندازۀ نفوذ زبانیای ارزشمند و مطمئن برای نشانسرچشمه

ریخی ابررسی سیر ت . هدف نگارندگان،آید و این، بر بایستگی انجام پژوهش تأکید داردمیشمار های گوناگون بهسرزمین

، ندزبانگیچدهد که یممطالعه نشان های سوم تا نهم است. های سدهیافته در سفرنامهها و پیوندهای زبانیِ بازتابمؤلفه

ایِ هدانستنارزشمک، هاواژه سنجی ساختاریِهم ها،زبان ها ولهجهجغرافیایی  پراکندگی هر منطقه، های گویشیویژگی

ب یافته و ها بازتارنامهزبانی است که در سف هایترین مایهها و کسان، مهمری جایگذانامعلت و بیان  اهذوقی برخی لهجه

 دارد.برمیهای گوناگون اسلامی تاریخی و سیاسی سرزمیندینی، مسائل اجتماعی،  پرده ازهریک، 

 .نگی زبان، دوزبانگی، دوگایهای زبان، مؤلفهعربی هاسفرنامه ،شناسی جغرافیاییزبانکلیدواژه: 

 

 مقدمه .1

-به امعهدر جا هاندیشهال انتقو  پیونداست و زبان یکی از ابزارهای نیازمند زندگی اجتماعی  آنکه جاودان بماند،انسان برای 

 نیابن ج. ندشناسامی نساناو مورد نیاز اجتماعی  ۀعنوان یک پدیدبهرا زبان  ،شناسیزبان دانش همین راستا . درآیدشمار می

ی یآواها و آن را کردهف ارتباطش با جامعه، تعری به پیوند و نگاهبا ، زبان را هجری شناس قرن چهارمزبان (33: 1ج ،1952)

اع است تمجه همان اکموضوع زبان را با قوم وی . کندها و نیازهایش را به کمک آن بیان میداند که هر قومی خواستهمی

زبان را  روزگار ماشناس هم، زبان: چهارده(1382) اجتماعی است. سوسور غایت واقعیتیزبان به :زند تا بگویدپیوند می

 .آوردمیشمار پروردۀ جامعه به و اجتماعی ینهاد
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از جمله رویکردهای کمابیش تازه . پیوندی نزدیک و چندسویه داشته است ی،های دانشاره با دیگر شاخهشناسی هموزبان   

 هاللغعلم» یا 1شناسی جغرافیاییزباناز این میان،  .است یتاریخو  شناسی اجتماعی، وصفی، تطبیقیبانزدر این زمینه، پیدایی 

مناطق  گویشورانزبان از  ست کههای تازۀ غربی دارد و آن دانشیتر در پژوهشای کمپیشینه «هالجغرافیت اللسانیاو الجغرافی

، کاربرد یک زبان نای معیّیا استعمار، گسترش چندین زبان در منطقهایگی همس اثر ها بر یکدیگر درزبان اثرگذاریِ مختلف،

 گوید.سخن می و...جغرافیایی  در چند منطقۀ

های گوناگون رخ داده است. از ها به انگیزهنزد انساندیرباز از سرزمینی به سرزمین دیگر، از  جاییسفر یا کوچ و جابه

-های چکامهدر مقدمه های سرایندگانمگر اشاره»دست نیست، آگاهی زیادی در های پیش از اسلام، موضوع سفر نزد عرب

ها بسیار اندک ... اندیشۀ جغرافیایی نزد عرباندقبیلۀ او بدانجا کوچ کرده هایی که شاعر یا معشوقه وها به نام برخی مکان

، کراتشکوفسکی)« اندربۀ واقعی سفر داشتهتر تجها اشاره شده، ولی کمجایهایشان به برخی نامبوده و اگرچه در سروده

ستایش و دریافت کمک و جز این نیز نشان از رغبت  ۀانگیزحضور شاعران در دربارهای گوناگون به (. 49-47: 2008

های از ستم، یافتن سرچشمه جویی، گریززرگانی، سیاسی، انتقامهای باانسان عربی به کوچ داشته است؛ این افزون بر انگیزه

 هایش را بیاوریم.و... است که در شعر جاهلی و قرآن بدان اشاره شده و اکنون مجال آن نیست که نشانهآب 

دگرگونی  ،روهای گوناگون واداشت و از اینها را به کوچیدن به سرزمینهای عرب، آناما پس از اسلام، کشورگشایی»

نیاز داشتند کسانی را به  مسلمانانها، کشورگشایی . با آغاز(58 :)همان« ها نسبت به جهان ایجاد شدای در فهم آنگسترده

فزون بر ا هااین دست بیاورند.ها بههای آن سرزمینویژه دربارۀ وضعیت راههایی را بهشده بفرستند و آگاهیهای فتحسرزمین

هایی چون آداب و رسوم و ضوعها، آب و هوا، گاه موها، وضعیت راهگاههای جغرافیایی مانند مسافت شهرها، منزلآگاهی

تا پیش از سدۀ نهم میلادی ( »23)همان:  کراچکوفسکیگفتۀ به اند.دین و خوراک و حتی مسائل زبانی را نیز پیش کشیده

های آگاهی گاه بهبههای تخیّلی، گاههای زبانی و سفرنامهدر نوشتههای جغرافی مستقل پدید نیامده و ما )سوم هجری( نوشته

زبان، ادب جغرافیایی به نویسان عربی... ولی در سدۀ دهم و با پیدایی مدرسۀ کلاسیک نزد جغرافییابیمدست مییایی جغراف

نگاری اسلامی پیوند داشت، پدید آمد... پس از این، دورۀ که با نقشه ممالکمسالک وهایی با عنوان اوج خود رسید و نوشته

تر تقلیدگونه شد، هرچند ها بیشو نمونه های این زمینۀ دانشی نازاوشتهبینیم، نن نمیزباای در ادب جغرافیایی عربیخلّاقانه

 «.ها کم نشدگاه حجم این نوشتهاز لحاظ شمارشی، هیچ

مسلمانان شروع به نوشتن تقویم کشورها و ، در این سده دانستنویسی سفرنامهۀ دورآغاز توان قرن سوم هجری را می»   

خود  شانتراین بود که بیشسدۀ چهارم در  دانانکردند. برتری جغرافیاسلامی و مناطق همسایه  هایسرزمینتوصیف 

نویسان این (. از سفرنامه29: 2012)زکی، « شده بود گردآوری ،مشاهده، آزمایش و سفر انوشتند بآنچه می جهانگرد بودند و

 ۀادام ،حوقل اشاره کرد. قرن پنجم ابنو قدسی، اصطخری توان به ابوزید بلخی، ابن فضلان، ابودلف، مسعودی، مدوره می

توان به می سدهنویسان این از سفرنامهاست.  تحقیق ما للهندکتاب  با «ابوریحان بیرونی» پیدایی کسانی چونقرن چهارم و 

ابوحامد »ظهور کردند، کسانی چون از مغرب و اندلس در سدۀ ششم، جهانگردانی بزرگ اشاره کرد.  «بکری»و  «عذری»

توان از کسانی مانند نویسان افزون گشته و میهای هفتم و هشتم، شمار سفرنامهدر سده. «دریسیإ»و  «غرناطی اندلسی

 یاد کرد. «ویرینُ»و  «تجانی»، «بطوطه ابن» ،«عبدری»
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های بانی در سفرنامهبه اندازۀ بازتاب مسائل زنخست شناسی جغرافیایی، پس از آوردن تعریف زبانپیشِ رو،  در جستار   

-ترین مایهمهمبه و سپس بر پایۀ چینش موضوعی،  هفتم و هشتم( پنجم و ششم/ /چهارم چهار دورۀ تاریخی )سدۀ سوم/

 .شوداشاره می هاهای زبانی این نوشته

هایی سفرنامه گفتتوان رو و از این استبه مسائل زبانی بوده گیر هریکابیش چشمهای کماشاره هااین کتاب معیار گزینشِ

، مگر اینکه 1های سوم تا هشتم دارندها را به مسائل زبانی در سدهترین اشارهها یاد شده، بیشکه در این جستار از آن

های پژوهشی اجازۀ بررسی و حتی افزون بر اینکه محدودیت مجله پُرتر، از دید ما پنهان مانده باشد. ای با مایۀ زبانیِسفرنامه

 دهد.ز منابع دیگر را نمینام بردن ا

 دهد:این پژوهش به دو پرسش، پاسخ می   

 چیست؟ های سوم تا هشتم هجریقرن هایسفرنامه در شناسی جغرافیاییهای زبانها یا مؤلفهمایهدرونترین مهمیک؛ 

 ترین نگاه به مسائل زبانی در کدام روزگار تاریخی بوده است؟بیشدو؛ 

 

 های پژوهشفرضیه .2
های رایج هر اشاره به زباننماید که ها و شهرهای گوناگون، طبیعی میسرزمین نویسان دروگذار سفرنامهیل گشتبه دل

 ها را دربَرگیرد.های زبانی سفرنامهمایهترین درونهای گوناگون، بیشلهجه واژگانمیان سنجی هممنطقه و 

ها های جغرافیایی و سفرنامهی چهارم و پنجم( که شمار نوشتههااسلام )سده دانشیِتوان پنداشت در روزگار شکوفایی می

 . باشد تری یافتهافزون گشته، مسائل فرهنگی و زبانی نیز بازتاب روشن
 پیشینۀ پژوهش .3

ر به یک یا چند های عربی و فارسی، اندک، پراکنده و ناظدر نوشته شناسی جغرافیاییزباندر پیوند با های پژوهش   

 :زد داشتهای زیر چشمتوان به نمونهیاز جمله م ست؛موضوع زبانی ا
اللسانیات  العرب في ضوء هالتفکیر اللغوي عند الجغرافیین والرحال» پژوهشی با عنوان در م(2006) الوعرمازن عوض    

انِ جهان اسلام زبشناسی جغرافیایی در اندیشه و نوشتۀ نویسندگان عربیتر به پیشینۀ شاخۀ زبانیشب« هالمعاصر هالجغرافی

، مفهوم این «العرب أصوله لديالمصطلح و هالجغرافي بین حداث هاللغعلم» م( در2011) بن حمید الحمید عبدالعزیز. کنداشاره می

لبحث اللساني اطلس اللغوي والأ» م( در2011) شناويخالد نعیم  .سازدروشن میدر جهان اسلام را شاخۀ دانشی و پیشینۀ آن 

 .دهدتوضیح می ناسی راشسطوح زبان پرداخته،گوناگون  هایزبان عربی در دوره نویسی دراطلس به« العرب عند

 مسائل صوتیِ معجمی وسه سطح دلالی، م( 2017) «العربي في التراث هالجغرافی ملامح اللسانیات» ای با عنواننامهدر پایان   

 ت.بررسی شده اس «عبدری»و  «ابن جبیر»دو سفرنامۀ  در زبانی

های آواها وگویش «...های زبان مازندرانیجغرافیایی گونه شناختی وزشناسی زبانبا» ( در مقالۀ1395) و دیگران نجفیان   

 اند.منطقه از مازندران را مشخص کرده ویژگی زبانی هری بررسی و ایشناسی جغرافیرا طبق زبانمازندران 

در امور  جغرافیایی شناسیزبان کاربرد هاز بب« البحث للغویه، موضوع ومجالاتالجغرافیا ا» م( در2020) الزبیر بن عون و محمد

 اند.نگی، اجتماعی و زبانی اشاره بسنده کردهاقتصادی، فره



 

5 
 

شناسی و اطلس زبانلیاتی را در تعریف ک« العربي طلس اللغوي في التراثوالأ هالجغرافیا اللغوی» م( در2021) شارف لطروش   

 ها اشاره کرده است.های زبانی در سفرنامهآورده، ولی تنها به چند نمونه از نشانه ب و شرقجغرافیایی در غر

های رایج در سرگذشت زبان عربی فصیح و پیوند آن با زبان نوخاستۀ عربی و دیگر زبانه ب« العربیه» در کتاب ن فوکیوها   

کند و در این پژوهش به سی را از لحاظ زبانی بررسی میمقد أحسن التقاسیمویژه زد دارد؛ وی بهسترۀ جهان اسلام چشمگ

 کنیم. های او استناد میگفته

تر ویژۀ پیشینۀ نیز بیش های اندکشمار است و همین نمونهجستارهای پیشین در این زمینه انگشت شود کهروشن می   

؛ بنابراین پژوهشی که نگاهی جامع به این ها یا بررسی آن در یک یا دو سفرنامه استشناسی جغرافیایی نزد مسلمانزبان

گیری، فراز و فرود یا دگرگونی آن را در درازای چندین سده بررسی کند، به چشم ما نیامده پدیده داشته و بتواند روند شکل

 کند.است و این همان چیزی است که این پژوهش را متمایز می

 

 ی نظریانمب .4

 شناسی جغرافیاییزبان .1-4

و بندی به دسته»دانند که دانشی می ، وشناسی اجتماعیموعۀ زبانشناسی جغرافیایی را زیرمجزبان ن،رخی از پژوهشگراب

-ها و لهجهزبانکه همچنان ؛پردازدیک زبان می های گوناگونِگویشن ایمو تفاوت ها ها و زبانلهجهپراکندگی جغرافیایی 

زبیر بن عون و در، )« کندواژگانی و دلالی بررسی می ی، آوایی،صرف ی،نحواز لحاظ ن معیّ ایدر منطقهرا های گویشوران 

، و اثرگذاری هریک بر دیگری هاتوزیع اقلیمی زبان ، افزون بر این،شناسی جغرافیاییزبان» گفتۀ دیگران،. به(135: 2020

ها را بررسی آنب و شناخت شکل شفاهی و مکتو هاو فرهنگی زبان دانشیران یک زبان، اهمیت اقتصادی، گویشو شمار

همچنین تحولاتی  علمی، فرهنگی، اقتصادی و یهازمینه در های بشرپیشرفت ی چوناملگاه عو (.29: 2011حمید، ) «کندمی

روی گوناگونی های زبانی گذارد و پدیدهر میثایاسی، بازرگانی و... در زبان های سجنگ، استعمار، مهاجرت و فعالیت مانند

که به آن  به کار برود گونهباشد و به چند ح سط چند دارای ایای در منطقهممکن است زبان و لهجه ؛ برای نمونهدهدمی

 .گویندمیدوگانگی زبان 

نخستین روزگاران پس از از های بشری، نیز همچون بسیاری دیگر از دانششناسی جغرافیایی که زبانپنداشت توان می   

، ولی نه بدین نام و نه با جزئیاتی که نزد های نویسندگان اسلامی داشتههدر نوشت اهیویژه در روزگار عباسی، جایگهاسلام ب

های توان در نوشتهرا می شناسی جغرافیاییهای زباننمونه نخستین .استروزگار ما آمده، مطرح بودههمنویسندگان غربی 

های گوناگون دالّ بر واژه و به آواهای زبانی یافت که همفارابی و جنی، جاحظ  ابن ،سیبویه ،بن احمدخلیل کسانی چون 

اند. این افزون بر نقش این دانش برداشته ها را در شناساندنگام نخستینهم رده و یک مفهوم در مناطق گوناگون اشاره ک

 اند.تر به مسائل زبانی اشاره کردهشکلی منظمنی است که بهنویسادانان و سفرنامهجغرافیپررنگ 

-شناخته می های زبانیعنوان اطلسبه وشناسی جغرافیایی است ی در زبانهای زبانکی از ابزارهای نمایشِ یافتهنقشه، ی   

ثبت ها آن زبانی بر روی هایآگاهیاین تفاوت که شوند با های جغرافیایی رسم میهای زبانی مانند اطلسد. این اطلسنشو

در  (.147: 1997 )عبدالتواب، «کنندآشنا می اهها و لهجهزبانتی و واژگانی های صوویژگیترین شود و خواننده را با ریزمی
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-زبان میانِهای ارتباطی ترین پدیدهمعین و یکی از قوی یهای زبانی با مکانپدیده ۀسازی رابطشفاف ۀوسیل هانقشه»حقیقت 

گوناگون را  مناطق آوایی هایها اختلافلساط برای نمونه، این (.30: 2011 حمید،) «آیندبه شمار میشناسی و جغرافیا 

برخی فتحه را صریح و  کنند؛ گروهیو گروهی دیگر آرام، تلفظ می را بلنددهند، مانند اینکه گروهی صداها پوشش می

ل مانی در ساآل 2«رجورج ونک»های جغرافیایی توسط اطلس اولین(. 147: 1985)عبدالتواب،  ..کنند و.تلفظ می آورملالدیگر 

رواج  تربیشدر اروپا و آمریکا، های زبانی رسم اطلس و پس از این، م رسم شد1906انسوی در فر 3«نگلریو»م و 1876

اطلس زبانی سوریه، لبنان و  م1915در سال  4«سراترشلف برگهگوت»ی خاورشناس آلمان بارنخستین ،زبان عربی یافت. در

 .(214: 2021طروش، لرسم کرد )را فلسطین 

 

 )سدۀ سوم تا هشتم هجری( 5های عربیسفرنامههای زبانی در مایهاب درونزتبا .2-4

رب، خود را در سفر به مغ هایمشاهده ،هسیالأعلاق النفدر  نویس قرن سوم است ون سفرنامهدانااز جغرافی «رستهابن»

است. از دیگر یاد کرده ،کو خورا از مسائل زبانی و اجتماعی چون آداب و رسوم ،ترروسیه، ایران و... نگاشته و کم

در این سده . کرد اشاره البلدانبا عنوان  هاییکتاب در «یعقوبی» و «فقیهابن»به توان می قرناین نویس دانان سفرنامهجغرافی

 گسترش ی بردرآمدرا  هااین نوشتهتوان شود، ولی میمییاد های جغرافیایی از مسائل زبانی ها یا کتابرنامهدر سفتر کم

المسالک  که دردانست  «اصطخری» هایی چوندانجغرافی روزگار و ماعی و زبانی در سدۀ چهارمهای اجتموضوع
در  که «سیقدِمَ»نهد؛ و البته وی خواننده میپیشِ ر و... مسافت شهرها، بازرگانی ۀبسیاری در زمینهای آگاهی ،الممالکو

های و سرزمین پرشمار اجتماعی، فرهنگی و زبانیِ شهرهاهای گاهیخواننده را با آ ،التقاسیمأحسن کتاب پرارزش خود

 .اند«حوقلبه و ابن ضلان، ابن خردادف ابن» این سده دانانکند. از دیگر جغرافیگوناگون جهان اسلام آن روزگار، سیراب می

قدسی در توجه به به سبب عادت م»: نویسد( می234: 1398، یوهان فوک )«مقدسی» رویکرد زبانی سفرنامۀدربارۀ 

ی بسنده های محلّهای اسلامی گوناگون، وی تنها به آوردن فهرستی از عبارتهای گویشی، صوتی و زبانیِ سرزمیناختلاف

های المثلهایی از ضربگوید و نمونهاست که در توصیف هر منطقه، به زبان و شیوۀ آنجا سخن مینکرده، بلکه تأکید کرده

ای پیش آید، به سبب رشد و پرورش در شام، به زبان این منطقه سخن آورد و چون موضوعات غیرمنطقهرا می ساکنانش

 «.ارزش است با اینهاز جهت زبانی، گنجیبه هر روی، این کتاب  ..گوید.می

تر ؛ با این تفاوت که بیشسدۀ چهارم دانست درت سنّ این توان ادامۀ را می پنجم و ششم هاینویسی در سدهسفرنامه   

توان می یابد. از جملهنمیهایشان نمود ای در نوشتههای تازهو موضوع انددر مغرب جهان اسلام ظهور کردهنویسان سفرنامه

هر منطقه  هایی که نویسنده با ادیبانهای شعری و بحثتر به نمونهبیش ( یاد کرد کهممالکمسالک و)صاحب  «بکری» از

-هباب ونخبلالأ هتحفو  «شریف ادریسی» المشتاق واختراق الآفاقه نزهآثاری چون نیز در قرن ششم  است.اره کردهاشداشته، 
و اند تر از مسائل زبانی یاد کردهبه هر روی، نویسندگان این دو سده، کم .بینیمرا می «غرناطیاندلسی بوحامد ا» عجابالإ

 ها دارد.در این سفرنامه رنگها نیز جایی کمها و زبانلهجهبندی طبقه

نده و همان مسائل های گذشته بسنویسان سدههای سفرنامهتر به گزارش گفتههای هفتم و هشتم، بیشهای قرندر سفرنامه   

 خبارألبلاد ور اآثانویسندۀ  «قزوینی یکریاز»توان به نویسان قرن هفتم میدانان و سفرنامهاست. از جغرافیزبانی مطرح شده
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نیز کسانی چون  اشاره کرد. در قرن هشتم هالمغربی هالرحلنویسندۀ  «عبدری»و  لبلدانا معجمصاحب  «اقوت حمویی»، ادعبال

 شوند.پیدا می «ابن بطوطه»ین قرن یعنی نویس او بزرگترین سفرنامه «التجانی»، «العمری»
 

 های عربیههای زبانی در سفرناممؤلفه .5
یافت  های سوم تا هشتمسدههای های جغرافیایی و سفرنامهکه در نوشته شناسی جغرافیاییبانهای زترین مؤلفهاکنون مهم

نویس به مسائل زبانی، نشان از اندازۀ شیفتگی و دانش وی در های کم یا زیاد هر سفرنامهاشاره .شودد، بررسی مینشومی

های زبانی ترین ویژگیدیگر عمیق شده و از کوچکاند و برخی رشتاب از این مسائل گذشتهپُموضوع زبان است. برخی 

 اند.هم مقایسه کردهرا باچند منطقه  زبانی هایحتی ویژگیمردم هر منطقه سخن گفته و 

 

 6و دوزبانگی دوگانگی زبان. 1-5
در  اگون آنهای گونزبان رسمی و گویش گفتن دربارۀسخنیم که یابدرمی عربیهای سفرنامههای جغرافی و کتاببا نگاه به 

 ،زبانگی()دو جاساکنان آندر کنار زبان بومی سترش زبانی بیگانه در یک سرزمین جغرافیایی )دوگانگی زبان( و گ ۀمنطقیک 

با نگاه به  .(99: 1390نژاد، )دربارۀ این دو اصطلاح، نک: صیادی ها بوده استنویسندگان این کتاب مورد علاقۀهای بخشاز 

ه نویسان سدۀ چهارم هجری را به خود کشانددید سفرنامه ،ترشود که این موضوع، بیشن میهای در دست، روشگزارش

 است.

سخن به دو زبان فارسی و عربی  گفتن مردم این شهرخوزستان و سخنبر زبان از تأثیر زبان عربی )سدۀ چهارم(، « قدسیم»

کند؛ برای ز آمیزش فارسی با تازی نزد خوزستانیان یاد میداند و اترین زبان ایرانی می؛ وی زبان خوزستان را فصیحدگویمی

 (.624: 2، ج1361 )مقدسی، «کن طعااین کار قَ صلا کن؛این کتاب وَ»گویند: ها مینمونه آن

های در رویکرد زبانی خود، تنها به زبان عربی بسنده نکرده، بلکه به همۀ زبان «مقدسی» ،(242: 1398گفتۀ یوهان فوک )به

های زبانی در ایران آن روزگار بسیار ارزشمند است و است. سخن او دربارۀ پیونداشاره کردهرایج در جهان اسلام  زندۀ

های آن بر اساس که توانسته دربارۀ گویشمیده، تا جاییفهمی د که وی فارسی را تا اندازۀ زیاددهآشکارا نشان می

 .ر کندزبان ادب، داوری و اظهار نظجایگاهش در 

؛ وی گویدرّانی در منطقۀ آذربایجان سخن میفارسی، عربی، ارمنی و اَاز گسترش ( 96: 1366))سدۀ چهارم(  «حوقل ناب»   

 طوایفی از اطراف ارمینیه فهمند؛می را عربی هانان آنرگابازتر بیشداند؛ ارمینیه را فارسی میمردم آذربایجان و تر بیشزبان 

]شهری  عهرذَگویند و زبان مردم بَارمنی سخن می نزدیک هاییبه زبانو نشوی ]نخجوان[  7در ارمینیه[مردم دَبیل ]شهری  و

 «شان فارسی استاند و زباناستثناء شیعه و اغلب آنان عربهمۀ مردم قم بی» در این نمونه نیز .«انی استرّاَ ،[ارمینیهدر 

 دربارۀ حوقل ابن گویند.جملگی به فارسی سخن می کهدر حالیگوید، ها در قم سخن میاز چیرگی عرب ،(113 )همان:

بانی زبانشان زبان مردم بجه است و همه اعجمی هستند و برخی ز :دسوینمینیز  ]مجاور دریای فارس[ زبان مردم جاوه

ی دارند که به نام خوز 6بومیمحلی یا  یزبان خوزستانیان به جز فارسی و عربی، .(15: مخصوص به خودشان دارند )همان

  .(26 )همان: نه فارسیو نه سریانی  است عبرانینه 
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از  یو .داندمیها غدینند زبان سُهما با کمی دگرگونی ری ودَ ها رازبان بخارایی (314 :1870))سدۀ چهارم(  «طخریاص»   

ن چیزی جز شاست... زبانمانند ازمینی هامون و دشتن است: طبرستایاد کردههم  های گوناگون طبرستانان مردم بخشزب

شان با زبان کوهستان و کنند که زبان، گروهی زندگی میگونه که آگاه شدم در بخشی از کوهستانعربی و فارسی است و آن

 (.205 :همان) دیلم نیز متفاوت است

-یاد می ستانگیرهای خزر که یادآور چندزبهای شهها و لهجهاز زبان (920: 2ج: 2002) )سدۀ ششم( «ادریسیریف ش»   

 .«زبانی دارند متفاوت از زبان خزر و روس است ]قومی در شمال دریای خزر[ هابرطاس»: کند

نویس را به تواند باشد که نگاه و ذهن سفرنامهای میدوزبانگی و دوگانگی زبان مردم یک شهر یا منطقه، نخستین پدیده   

ها یا خود، چند شود. آنای کوتاه یا دراز، به این موضوع دیده میا اشارههکمابیش در همۀ سفرنامه روخود بکشاند و از این

اند؛ های زبانی را دریابند یا اینکه این آگاهی را از دیگران شنیده و گزارش کردهتوانستند تفاوتزبان را آموخته بودند و می

 شود.گونه که از گزارش اصطخری برداشت میهمان

 

 زباند گویشوران یک نز گویشی هایتفاوت. 5-2

نگاران را جغرافی ها در تلفّظ یک واژه،سازی آنمهای گویشی میان گویشوران به یک زبان )فارسی، عربی و...( و ناهتفاوت

های سدۀ چهارم هجری تر در سفرنامههای ذوقی، رهنمون ساخته است. این موضوع نیز بیشزده و گاه به بیان دیدگاهشگفت

نویس و شیفتگی وی به این موضوع و اشاره به چنین موضوعی، نشان از ذوق زبانی سفرنامه نمود دارد.« یمقدس»ویژه و به

 .ها مقایسه کندوناگون است، تا پس از آن بتواند میان همۀ گویشها در شهرهای گدقّتش در ضبط واژه

 «هینِدَیَ» گویند «یهدَ یَ»و به جای  «هینِجلَرِ» گویند «یهِجلَرِ» مردم عدن به جای کند کهاشاره می( 136: 1، ج1361) «قدسیم»   

 مختلف هایبخش زبان دقت،بهوی  گویند. «لگُرَ» ،«لجُرَ»و به جای  کنندتلفظ می «کاف»را  «جیم» و مانند آن و هر

گی یک مفهوم را ها که همهای گوناگون زبانی آنرا مقایسه نموده و به ساخت ]تاشکند[ چاچ سمرقند، بخارا، مانند خراسان

یکی ادرمی و »گویند: میو  کنندبیهوده در سخن خود تکرار میها را واژه ها برخییبخارای د، اشاره کرده است:نرسانمی

بسیار به و فایده در سخن خود بیرا  «نستیدا» و بر همین قیاس! ایشان ؛دادم و دیگران گویند: یک درم «یکی مردی یتُأَرَ

مردم سمرقند نیز حرفی دارند که  :گویدغد میزبان مردم سمرقند، چاچ و سُ بارۀدر و .(491: 2ان، ج)هم... برندکار می

 باشد. زبان مردم شاشمی یسرددر آن که  شو مانند «بگفتم بکردگم،» گویند:است و می افو ک افصدایش میان ق

-نی جدا است که نزدیک به زبان روستاییان بخارا میاست. سغدیان را نیز زبا]ماوراءالنهر[  های هیطلبهترین زبان [تاشکند]

 .همانجا() فهمندها را میاست که همگی آن باشد و چندگونه

که  گویدمی ری، همدان و قمهای گویشوران در لهجههای علَم( ها )نامواژهگوناگون ناماز تلفظ ( 595: 2، جهمان) «قدسیم»

مردم ری  :کرده استها در شهرهای گوناگون، شیفتگی داشته و همه را ضبط میسنجی تلفظ واژهدهد وی به همباز نشان می

دلا، عیشلا مَّحَدلا، مُحمَان: اَمردم همد گویند؛« علکا، حسکا، حمکا»را  «علی، حسن، احمد»و  دهندتغییر میرا های خود نام

ابوجعفر و در اصفهان ابومسلم و در قزوین  مر قمتداول د نیتکُ ران گویند؛عفَنان، جَسَبوالعباسان، حَمردم ساوه ا گویند؛

 «.ابوحسین است
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 هاجهلهها و زبانجغرافیایی  پراکندگی. 5-3
 چنددر مسیر  همنطق آنقرارگرفتن  علتبهاند تومی ویابد گسترش می هاها و زبانلهجه، انواع در یک محیط جغرافیایی گاه

، سیاسی و معیشتی شرایط بهتر جغرافیایی گاه ؛باشد گروهی دیگر مذهبیو  فرهنگییا چیرگی سیاسی،  بازرگانیراه  شهر یا

سبب گسترش یک  با خود دارد: های زبانی گوناگونی راپدیده ... این وضعیت،می به جای دیگر کوچ کنندشود، مردسبب می

شود. دین گروه و جز این میمیان چن 8میانجی و مشترک یوجودآمدن زبان، بهچند زبانآمیزی زبان، مرگ زبانی دیگر، هم

این که  شودهای ما روشن مید و از یافتهانزبان به این پدیده، بدون اشاره به دلایل آن، اشاره کردهنویسان عربیسفرنامه

 است.های سدۀ سوم نیز جایی ویژه یافتهمهموضوع، در سفرنا

 «بهدخردا بنا» .ددانرا پارسی می اهوازرامون رودخانۀ شهرهای پیمردم تر بیشزبان ( 141 :1356)سدۀ سوم( ) «عقوبیی»   

که در کوهستان  یدژهای ترجمان، از ساکنان لّامِاز قول سَ خود  ۀنیز در بخشی از سفرنام (163و164: 1889)سدۀ سوم( )

ا نشنیده بودند که هرگز نام واثق و شهر سامراّء ر مگروهی مسلمان را دید گوید:سخن می بوده یأجوج و مأجوج سدّپیرامون 

 .دنگفتخواندند و مکتبخانه و مسجد داشته و به دو زبان فارسی و عربی سخن میولی قرآن می

یکدیگر در زدیک بههای گوناگون شهرهای نسنجی لهجهضمن هم (178: 1؛ ج544و  490: 2ج ،1361) «قدسیم»   

بیورد نزدیک به سرخس و اَ و زبان ری استیک نیشابوسا نزدزبان طوس و نِ  پندارد:همه را از یک اصل میخراسان، گویا 

های هرات و ، میان زبان]غرجستان؛ از شهرهای خراسان[ رشاالرجزبان غَ ؛ان صدای سوت دارد(ی)ولی سخن ابیورد رویمَ

 ؛دولی کمی گرفتگی دار یان و طخارستان نزدیک به بلخی،و زبان بام ن جوزجانان میان مروی و بلخی استزبا مرو است؛

دریای خزر  ۀحوزو  گرگان، طبرستان ۀزبان در منطقپراکندگی یک  ازی و دیگر،در نمونۀ  .زبان خوارزمی فهمیدنی نیست

. زبان مردم مازندران نیز بدان نزدیک ..نزدیک است انگرگو  سمنان و دامغان کنونی[ کمابیش] قومسزبان مردم : کندیاد می

 داند.می گوناگون، در عراقفه، بصره و بغداد را ی کوهالهجهوی  .ولی اندکی تندتر است

-آن را میهمۀ مردم  بان فارسی کهزداند: نخست میسه زبان را گوینده به  مردم فارس( 57و  56: 1366) «حوقل بنا»   

نیاز همیدن آن ایرانیان برای ف ؛زردشتیان استهای نگاریبرای نگارش رویدادهای ایرانیان و نامهکه پهلوی  دوم زبان فهمند...

 .ها و عامۀ مردم بدان استو دیوانپادشاه های نگارینامعربی است که  ،دارند. دیگر زبان به ترجمه

های بومی )گویا زبانگسترش و  هایکرمان ود از گسترش زبان پارسی میاندر سفرنامۀ خ( 144: 1347) «صطخریا»   

صحرانشین  ای]طایفه کوچ و ،پارسی است زبان اهل کرمان، گوید:می سخن ن آنجامیان مردم پیرامو پارسیپهلوی( در کنار 

 .را هست و همچنین بلوچانی دیگر را زب قوم بلوچ[ همسایۀ

-دارند؛ جامهو مایه سفرخوشگذران، جوانمرد، بسیار نویسد:می دم خوارزمرمدربارۀ  (699: 2، ج2002) «ریف ادریسیش»   

( 442 :1ج)همان،  وی شان متمایز و ویژۀ خودشان است.شود؛ زباندیگر شهرها فرستاده میای و پشمین از آنجا به های پنبه

ای و قیافه را دارای زبانهریک مردم  و سخن گفتهنیز میان فلات ایران  گون پیرامون صحرا و بیابان گستردۀاز مناطق گونا

 ]در یمن[ هرهیری قدیم و غیر قابل فهم میان ساکنان مَزبان حم به کاربردِ( 155: 1)همان، ج «ریسیاد» .استدانستهجداگانه 

 .کنداشاره مینیز 



 

10 
 

داند که نه ترکی است نه خزری و نه را زبانی متمایز میبرطاس مسلمانِ زبان مردم ( 384 :1ج ،1979) «قوت حموییا»   

 .بلغاری

های گوناگون در یک منطقه ای پراکندگی زبانهزبان بدون اینکه تحلیلی از علتنویسان عربیسفرنامهگونه که دیدیم، همان

های اند. پژوهشگری که دنبال یافتن ریشههای گوناگون در هر منطقه را تنها وصف کردهها و لهجهداشته باشند، وجود زبان

   گیری از منابع تاریخی دیگر، به این مهم دست یابد.پراکندگی زبانی در یک منطقه است، باید با بهره

 

 هالهجهو ها زبانسنجی ساختاری هم. 5-4

ف شکل شفاهی و مکتوب و وص ، ساختارگذاریعراباِ ،منظر نحو زها اها و لهجهشناسی جغرافیایی به تفاوت زبانزبان

تا است،  التقاسیم أحسنر برگرفته از تکه بیشهای زیر نمونه .گوناگون نیز توجه دارد هایها و لجههو معرفی زبانها واژه

 کند:این موضوع را آینگی میای ازهاند

عامر ت ابن قراء گوید:کرده، می بن عامر را توجیه قراءت عبدالله هنگام گفتگو با شخصی،( 201: 1، ج1361) «دسیمق»   

و در  اءدر یک سوره ی همان کند، ولی دیگران در همانندش نیز ،ددر جایی به کار برَرا  «تشدید»یا  «تاء»قیاسی است؛ اگر 

 «هاًرْکُ»و نیز  «جاًرْخَ»و در جای دیگر  «اًراجَخَ»جا یک ،«سَدا»و در جای دیگر  «دّاسَ»جا در یکو  خوانندیم اءورۀ دیگر تس

 .و بسیار مانند آن کنند «هاًرْکَ»و 

ردم ها را نزد مآورد، بیش از این، تفاوت ساختاری واژهمی (179و  136: 1، ج1361)های دیگر که مقدسی نمونه   

هر جیم را گاف ]قاف[ نیز  ه؛و یَدَینِ نهلَیْرِجْه و یَدَیْه گویند: لَیْرِجْجای بهمردم عَدَن دهد. های گوناگون نشان میسرزمین

شکل به «رِجس»واژۀ  در آن که آوردمی جای رَجَب و رجُل گویند: رکب ]رقب[ رگل. وی حدیثی را نیزتلفظ کنند و به

داند زیرا مردمانش به بادیه می «کوفی»را  ترین لهجۀ عراقدرست( 236: 1398نک: فوک، ) وی است.به کار رفته «رِکْس»

چه باشد این هر در بغداد؛ویژه نادرست است، به نزدیک و از نبطیان به دورند؛ پس از آنجا نیز زیبا ولی ]از لحاظ نحوی[

 .النهرین، عرب بدوی هستندبین نانتر است، زیرا بیشتر ساکعربی از زبان عربی سوریه درست

و  و بِیشَوْ  کنند، مانند: بیگُودهند و آن را به یاء، اشباع میها را کسره میاز واژهآغ نیشابوریان (595و  489: 2)ج اوگفتۀ به   

بیفزایند و گویند: « راء» در لهجۀ ری، پیشوند. ..هاافزایند چنانکه بخردستی، بگفتستی، بخفتستی و مانند آنفایده میبی« سین»

 گویند: نج« خوب»تر ایشان به به کار برند و بیش« قاف»؛ در قزوین «واتوا»، «موات»گویند: در همدان می ؛«راکُن»و « رادِه»

 .[نیک]

است،  به گوششان رسیده اننویسدر تلفظ گویشوران یک منطقه یا تلفظی که سفرنامه هاساختار واژههای تغییر از نمونه   

-ست بزرگ، با میوهسپس به دمیاط سفر کردم و آن شهری» :اشاره کرد( 51: 1ج ،1987) «بطوطه بنا»این عبارت توان به می

 .«کنندای دارد و مردمانش نام شهر را به شکل ذمیاط تلفظ میگون و نظم شگفت که از هر زیبایی، بهرههای گونه

سنجی ساختاری یک واژه یا ترکیب در ها نسبت به همنویسان و حسّاسیت آنها دقت زبانی بالای سفرنامهاز این نمونه

 شود.شهرهای گوناگون روشن می
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 هالهجهها و زبان گذاریارزش. 5-5

گوناگون  هایها و زبانلهجهسنجی هم نویسندگانش به شیفتگی یا تلاش های عربی،ل زبانیِ آشکار در سفرنامهاز دیگر مسائ

هایی که و نامهمانندکردن آن با برخی آواهای طبیعت  های گوناگون،لهجهداوری دربارۀ  .یکی بر دیگری استدادن برتریو 

-آنزبانی  هایو عادت سرشت ،و برخاسته از سلیقهنویسان شخصی سفرنامه هایتر، برداشت، بیششودبر هریک نهاده می

 .شخص پذیرفته برای هر ومی یاعمعلمی و است، نه دیدگاهی ه

ها به داشتن عربگسیل هنگام بن عباس بن عبدالله یبن عل محمداز ، سخنی را (315 :1302) سدۀ سوم()« بن فقیها»   

از و  اند که صداهایشان وحشتناک و بَم استسپاهیانی وصف شده ،مردم خراسان در آنجا آورد ومی های دیگرسرزمین

 .آیدهایی زشت بیرون میدهان

 نویسد:می برای نمونه .جستجو کردمقدسی  التقاسیم أحسنرا به این موضوع باید در رین اشاره تیقین بیشبه   

گفتۀ . به(179: 1، ج1361)مقدسی،  هاستتر از دیگر جادرست هان و دوری از نبطیلهجۀ کوفه به سبب نزدیکی به بیابا   

ق، خیلی عقب افتاده، 257ها بر آنجا به سال زمان چیرگی زنگی دیرینش یعنی بصره، از رقیبِاما  (:235: 1398یوهان فوک )

گفتن ندانسته و تنها به این بسنده کرده که لهجۀ عربی در بطائح شایستۀ سخن  ای که مقدسی گویش آنجا را اصلاًبه گونه

خوشی مردم هر شهر و گاه نادل نشینی زیاد میانعلت هممقدسی به ....های میان بصره و واسط(، زشت و رکیک استه)درّ

 ،درستی دارندبطائح نه زبان مردم جا سنجیده و هر دو را زشت، وحشی دانسته است: از رفتار مردم، زبان و اخلاقشان را یک

لهجۀ مغرب را .. داند.ترین لهجه میاز میان مناطق سوریه، لهجۀ صیدا را وحشی وی .(179: 1، ج1361)مقدسی،  نه خردی

)نک:  ...طور کلی، غیر قابل فهما بهرو گویش بربری  های اسلامیدیگر کشوریاب و دارای اختلاف بسیار با عربی ته، دیربَس

 آید؛ها با صدای بلند از سینه بیرون میسخن آنشود و ای دشمنی دیده میگونه در لهجۀ سگستانیان (؛236: 1398فوک، 

 .شود..ها دیده میواژه دنبالۀ فرازی و کشیدگینیز یورش و گردن د نیست، جز آنکه در آن[ بروروزمرو و مَدو مرو ]زبان 

گفتار مردم خوزستان طنین دارد و پایان  ...جا داردزبان اصفهانیان ناهنجارتر از همۀ ]سرزمین کوهستان[ است و کشِشی بی

راسان است، ولی لهجۀ روستائیان گاهی پیچیده است. زبان کشند؛ لهجۀ کرمانیان فهمیدنی و نزدیک به لهجۀ خسخن را می

 .(695و  624، 595، 489: 2، ج1361)مقدسی، ها مانند سندی نامفهوم است ها و بلوچقفس

داوری دربارۀ زبان این  باور دارد: (242: 1398) فوکیوهان داند و ( زبان هرات را وحشیانه می490: 2مقدسی )همان، ج   

انصافی است. مقدسی در اینجا داستانی دربارۀ یکی از پادشاهان خراسان روایت ش، نهایت بیآن به توحّهرات و توصیف 

کرده که مردانی را از پنج منطقۀ اصلی خراسان گرد آورده و چون در پیشگاه او سخن گفتند، دربارۀ سیستانی گفت: زبان او 

 ویژۀوزارت و زبان بلخی،  وب است و زبان مروزی، زبانان خراسانی، برای داوری خخورد و زببه درد جنگیدن می

 .(490: 2، ج1361خورد )همانجا؛ نیز مقدسی، ان هرات به درد مستراح مینگاری است، اما زبنامه

هاست، دهندۀ دشمنی سیاسی میان ایرانیان و عربنشان شود وچهارم مطرح می که اتفاقاً در سدۀزبانی  از جمله مسائل

: 1398) نیز بازتاب یافته و به گفتۀ فوک( 625: 2، جهمان) در سفرنامۀ مقدسیکه  سر زبان بهشت و جهنم استبر درگیری 

 دهد.ایرانیان نشان میدشمنیِ آشکار مقدسی را با  کشیدن این موضوع،(، پیش244
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: 2007)سدۀ هفتم( ) «بدریع» .استهدانست سار جیرجیرو چون را نامفهوم  هایخوارزم زبان( 65: 1345)« فضلان بنا»   

ر روزگار خود اشاره کرده و های عربی دنسبت به سایر لهجه ]شهری به ناحیۀ مغرب[رقه به فصاحت و برتری عربی بَ( 136

اند، ولی از آنجا که مردم بیگانه یابیم و اعراب حجاز نیز فصیحها میترین عربرقه را فصیحاعراب منطقۀ بَ است:نوشته

-شان زیاد تباه نگشتههستند، زبانچنان بر عربیّت خود شان با زبان دیگران آمیخته نگشته و همرقه نیامده و زبانخیلی به ب

 است.

های تر، برخاسته از جانبدارینویسان دربارۀ هر لهجه یا زبان، علمی و منطقی نیست و از آنجا که بیشهای سفرنامهداوری

 برای پژوهشگران، توانداست، نمی ها بودهبرخورد ناشایست مردم یک منطقه با آن ۀنتیج ها یاآنمذهبی  ی ودین ،سیاسی

ها فراتر رفته و به ها و لهجهزبان این مورد است که از شیوۀ توصیف نویسان تنها دردرست باشد. گویا سفرنامه ،راستیک

 یست.چه دیدیم، علمی و منطقی ناند، ولی این تحلیل نیز چنانتحلیل روی آورده

 

 های گوناگونمعنا در لهجههم هایاژهوسنجی هم. 5-6

بر یک  های دالّو کاربرد واژه اشاره هارایج میان آن هایواژههای مردم هر منطقه، گاه به نویسان هنگام بیان ویژگیسفرنامه

ر هر مفهوم ب های دالّ، واژهی گوناگونهاسرزمینزیستی با مردم هم ها درآنگویا  اند.مقایسه کردهدر مناطق گوناگون را معنا 

بطوطه . برای نمونه ابنانداند، بدان اشاره کردهای دیگر را برایش یافتهو چون در جای دیگر، کاربرد واژه را در حافظه سپرده

کنند ا دعوت میها همدیگر رنویسد: آن، می9آوردنوازی سخن به میان میها در میهماناز پذیرایی و نیز تجمّل اصفهانی چون

مَهَ دَ حَ اَأَ عَ اَدَ بََّر وََ » :بینندهمان تدارک مییهای رنگین برای مسفرههایشان هدر خانگویند: بیایید نان و ماستی بخوریم، ولی و می
َ اللَََالماسَ َوَبزَ مَالَ سان َ لَ النانَبَ نانَوماس،َوََلَ أکَ نَ يَلَ عَ بَمَ ذهَ :َاَ هَ ولَلَ قَ ی َ ف َ َهبَ صاحَ  وی در بخشی دیگر به آداب و رسوم  .(210: 1، ج1987) «ب 

 بازگوییو  ل بر سرو ریختن کاه و گِ مانندگونی ایجامهبا پوشیدن  از فوت فرزند اتابک لر، پساشاره دارد که  یزبانرمردم لُ

َ«خوندکارَما»َلیَ مَقائَ هَ ورَ دَ یَصَ لَ مَعَ یهَ یدَ بَ َونَ بَ ضارَ مَهَ وَ» :پردازنداست به عزاداری میعنوان مقام فرد فوت شدهاسمی که البته اینجا به
 .(207 :1، ج)همان« ولايَأناعناهَمَ مَ وَ[َخداوندکارَما]

نشینان و نشینان را از بیابانهایی که روستااز جمله واژه»نمود دارد؛  ه گستردگی در سفرنامۀ مقدسیاین موضوع ب   

پهلوی گرفته  «رستاک»که از « تاقیرُسْ»در عراق یا  «سوادی»یه و است در لهجۀ سور« قَرَیاتی»کند، نشینان متمایز میرشه

 فریقا...در سوریه، مصر و شمال ا «قِطّه» العرب کاربرد دارد ودر جنوب جزیره «هِرّ»ز کلمات دال بر گربه، واژۀ ... ااستشده

؛ واژۀ «دالیه»جای آن از واژۀ ر شرق، بهنامیده و دمی «مهکَرْ»ود که در اسپانیا خوشۀ انگور را شاز توصیف مقدسی روشن می

ی مسافرخانه( را که از معن)به «فُندق»سی واژۀ ... مقددر اسپانیا، همان معنای روستا یا منطقۀ روستایی را دارد «إقلیم»

س، و مانند نفوذ دولت بیزانهای زبانی سوریه، مصر و شمال افریقا، یعنی منطقۀ زیر یونانی گرفته شده، از ویژگی «باندکیون»

-ویژۀ جزیره «حِصن»واژۀ «... ارجّالتُّدارُ »ماوراءالنهر( و مانند واژۀ عربی در فرارود ) «تیم»و مانند داند فارسی می «انِخ»واژۀ 

یا رواج داشته؛ در ایران، به ویژه در شمال افریقا و اسپانبه تردر محیطی بزرگ «قلعه» سوریه و فلسطین بوده و واژۀ لعرب،ا

)کهندژ( گفته « زقهُنَدِ»ها وجود داشته، اً در همۀ شهرهایی که تقریباند و در خراسان و فرارود، به قلعهگفتهمی «کلات»آن 

همسانی و های دیگر به ناهای زبانی، در حالتاز دید مقدسی این اختلاف .(241-239: 1398، نک: فوک) استشدهمی
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 های بدوی آن روزگار، زبانیاست که لهجهقدر زیاد بودهگشته و آنمینشینان برنشینان و شهرادیهگانگی فرهنگی میان بدو

 .(240نک: همان، ) اندآمدهمستقل به شمار 

 

 های اجتماعیحوزهویژۀ های صطلاحااشاره به . 5-7

های گوناگون های حوزهها یا اصطلاحاز ناموی  .است نوعهای همتاز دیگر کتابسفرنامۀ مقدسی پیش در این موضوع نیز

شناسی به شمار ها از جهت زبانی، تاریخی و مردماش منبعی بسیار ارزشمند دربارۀ هریک از این زمینهسخن گفته و سفرنامه

ه دخویه برای کنیم. در فهرستی کای کوتاه میت کرده، اشارهدر اینجا تنها به آنچه یوهان فوک از این سفرنامه برداش آید.می

فهرستِ موجود » بینیم.چهارم را میهای پرکاربرد هر حوزه در سدۀ ژهبسیاری از وا واژگان کتاب مقدسی فراهم نموده،

هایی ست در توصیف افراد و چیزهای مترادفیدارندۀ واژهبردر و بیش از همه، سودمند و ارزشمندهای محلی دربارۀ کاربرد

نوردی، های ویژۀ دریاها، توصیف کارکنان آن، واژهانواع کشتی رسد؛نیاز دارد و به ذهن او می هادانکه یک مسافر ب

ها، سراها، کاروانخانهها، مسافرها و وزنو مأموران آن، مقیاس ایی، کلمات مربوط به مالیات گمرکاصطلاحات جغرافی

ها، گیاهان، حیوانات پوش، ظرفها، انواع پایها و پارچهها، جامهها، بازرگانان و کالاا و دکانهبردگان، خدمتکاران، بازار

ماهیگیران و  از ،آوردندمیماهی رود دجله که به بازار بصره  گونه 24 گونۀ خرما 49گر، از تی دی... در فهرساهلی و

 شوداصطلاحات مدیریت و حکمرانی یاد میاز  ها و در پایانها و آبراهات، قنهای آبیاریچرخاز ها، گویی آنشمردهنا

هاست: های گوناگون پیوند دارد و از جملۀ آنهایی که مقدسی آورده با حوزهحلاها و اصطواژه .(237و  236: 1398، )فوک

ها ی )دربارۀ هریک از این حوزهبیارهای محلی، اصطلاحات دریانوردی، اصطلاحات مالی و پولی، اصطلاحات آواژه

 (.240تا  236 همان: بنگرید:

 آید.ای پُرمایه و ارزشمند به شمار میشناسی، سرچشمهها برای پژوهشگران مردماین بخش از سفرنامه

 

 هاجایگذاری بیان علت نام. 5-8

است و در  صی و نه علمی و استدلالیذوق شخسرِ و از  کنندهگاه سرگرمکه جمله مسائل در پیوند با حوزۀ زبان  از

، از مردم هر منطقه شنیده شده عمولاًها که ماین علت ؛ها و کسان استگذاری جایاشاره به علت نام ،ها نمود یافتهسفرنامه

 .ر ماستروزگاشناسان همای زبانگشای گرهازهتا اند ،اش زمانیکهنگیِ دلیلبه ، بلکهور از راستی باشدد سرهتواند یکنمی

را برای تخفیف  اوو و اءه ،کوهخوران بوده نام بخارا در اصل،کند که از دیگران نقل می( 486: 2، ج1361) «مقدسی»   

-نام( 49: 1366) «حوقلابن» .از مردم پنهان بماند..اش تا ریشه اندبدل کرده اءرا به ب اف، سپس کهکخارا شد اند،انداخته

م سازندۀ برگرفته از نا ( نام سرقسطه را21: 2013) «عذری» شیر دانسته و اندرونِاش به انندیگذاری شیراز را به دلیل هم

پادشاه نویسد: می «خدابنده»گذاری دربارۀ علت نام( 227: 1ج ،1376) یا ابن بطوطه است. اش آگوستوس دانستهرومی

معنی پادشاه است. خدابنده از طلاح مغولان بهبزرگ ابوسعید بهادرخان پسر پادشاه بزرگ محمدخدابنده است. خان در اص

خدابنده بوده که معنی اند نام او پادشاهان مغول بود که اسلام پذیرفت و در ضبط اسم او اختلاف هست، برخی گفته
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و خربنده اند اسم ارا دارد زیرا خدا در فار سی اسمِ باری تعالی و بنده به معنی غلام یا عبد است. برخی دیگر گفته «عبدالله»

 بوده و خر در فارسی همان حمار است.

-ن سخن میهای گوناگویاقوت حموی که دربارۀ شهرها و سرزمین البلدان معجماست که این موضوع زبانی در طبیعی   

دلیل  یا شام، به شّأمنویسد: کنیم؛ میاشاره می «شام»گذاری نها به سخن او دربارۀ نامدر اینجا ت گوید، بسیار زیاد باشد.

منسوب است و نخستین بن نوح  شام به سام است:و گفته شده ی هریک به دیگری، بدان نامیدهزیادیِ روستاهایش و نزدیک

 (.353: 3ج، 1979حموی، ) ...به آنجا آمد، سین را شین خواند کسی که
 
 های جغرافیاییها و کتابسفرنامهارزش مسائل زبانی در  -5

طول و عرض جغرافیایی و فاصلۀ شهرها  بر مسائل صِرف جغرافیایی یعنیجهان اسلام، افزون  نویسان دراز آنجا که سفرنامه

یافتن ای مهم برای آگاهیتواند سرچشمهها میاند، سفرنامهیکدیگر، گاه به مسائل اجتماعی و زبانی نیز اشاره کرده منازل باو 

توانیم های زبانی میهمین آگاهی های گذشته باشد و ازسدههای اسلامی و غیر اسلامی در از پیوندهای زبانی در سرزمین

ها های زبانی سفرنامهدر اینجا به بخشی از ارزش آوریم؛از وضعیت اجتماعی ساکنان هر منطقه نیز به دست می ی بهترشناخت

 شود.اشاره می

گوید، از نفوذ و سخن می تانعربس ۀدر بخشی از شبه جزیر گویییارسف از گسترش (136: 1، ج1361)وقتی مقدسی    

به ( 153: 1889) خردادبهابن یا  آوریم.دست میهایی بهآگاهیداد و ستد ایرانیان در آن منطقه نیز  گسترش بازرگانی و

کند که به چند زبان عربی، فارسی، رومی، فرنگی، اندلسی و صقلابی اشاره می ]تاجران برده[ های یهودی راذانیبازرگان

 از قول سلّامِ (164و  163همان: ) خردادبه ابن. روندند و از دریا و خشکی به خاور و باختر و برعکس میگویسخن می

-های قفقاز[ مییأجوج و مأجوج ]در کوه هایی از سوی واثق بالله به سدّآورد، وی به همراه سواران و فرستادهترجمان می

که هرگز نام واثق و شهر سامرّاء را  بینندمیمسلمان را گروهی  روند و در دژهایی که در کوهستان و نزدیک سدّ بوده،

اند. این گزارش گفتهخواندند و مکتبخانه و مسجد داشته و به دو زبان فارسی و عربی سخن مینشنیده بودند ولی قرآن می

های آن اشاره و قلعههای قفقاز از جهت اینکه به گسترش زبان عربی و دین اسلام در آغاز سدۀ سوم هجری تا کوهستان

  دارد، ارزشمند است.

گوینده به یک از مردم دو سرزمین را مسلمان و سخندر سفر خود به چین و هند، هیچ( 51: 1999)م( )سدۀ سو «یرافیس»   

در  (61-63: 2003) فضلان از سفرنامۀ ابن. استآن روزگار بدانجا نفوذ نکردهدهد، اسلام تا بیند و این نشان میعربی نمی

ها اما همچنان شود که با وجود گسترش اسلام به آن سرزمینآغاز سدۀ چهارم هجری به آسیای میانه و ترکستان، روشن می

-های روسی، ترکی و صقلابی میفضلان با چند تن دیگر که زبانرو ابنو از اینزبان عربی برای مردمانش بیگانه بوده 

 است.بدانجا سفر کرده ،دانستند

کند، با انبوهی های آن یاد میهای شهر دهلیِ هند و ناماز قیمت( 80: 3، ج1423)( 8)سدۀ  «الله عمریبن فضلا»چون و    

ربکانی، شاذودکانی و م یکانی، هشتکانی، ششتکانی، شاتدِرهَ»کنیم، از جمله است: از واژگان پارسی برخورد می

 جِ) دار، باشماقدار، بهالوینانهها، مانند: برگستوانات، دیباج، خزخشهای فارسی و ترکی در دیگر بیا واژه ؛دوازدیدکانی
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گویند، به این دو زبان و برخی به کند مردم دهلی به فارسی و هندی سخن میضمن اینکه اشاره می «.بهلوان(، سبهسلاریه

های آن روزگار و سدهان در هند ایرو فرهنگی  ، زبانیشان از سلطۀ سیاسین هااین (.84: 3گویند )همان، جعربی، شعر می

که است و رسوم و گویش سرخسیان و مرویان  در آداب هاییبا یافتن همانندی (457: 2ج ،1361) مقدسی پیش از این دارد.

 نه خزانۀ نیشابور. هآوردسرخس را تابع مرو به شمار 

شناسی های زبانپژوهشگران حوزه یمنبعی ارزشمند برا ،هامسائل زبانی سفرنامه شود کهاز آنچه گذشت، روشن می

  .آیدبه شمار میشناسی شناسی و مردمتاریخی، جامعه

 

 نتیجۀ پژوهش -6

های زبانی پرُشمار و تر بازتاب یافته، ولی در سدۀ چهارم آگاهیهای سدۀ سوم هجری کممسائل زبانی در سفرنامه

-تر از باختر جهان اسلام برخاستهی پنجم و ششم که بیشهانویسان سدهسفرنامهشود. ها یافت میارزشمندی در این کتاب

شود و حتی تری دیده نمیهای تازهاند و در دو سدۀ پس از این، نکتهاند، کمابیش همان مسائل زبانی سدۀ چهارم را بازنموده

 اند.اشت کردهها بلکه از منابع پیشین بردها و شنیدههای خود را نه از دیدهنویسان بخشی از یادداشتسفرنامه

میان مردم یک  چندزبانگی و دوگانگی زبانشود به شرح زیر است: ها برداشت میاین کتاب های زبانی که ازؤلفهترین ممهم

های و داوری هاسنجی؛ همی گوناگونهالهجهسان در ها و ساختارهای ناهمجغرافیایی گویش پراکندگیو  هامنطقه؛ ویژگی

رایج های ؛ اصطلاحسان با معانی یکسان در مناطق گوناگونهای ناهمواژهها؛ میان لهجهتر ناپسند ذوقی، غیر علمی و بیش

 .و.. ها و کسانگذاری جاینامعلت  های گوناگون؛حوزه

ها، آمیزش مهاجرتهای گوناگون اسلامی، پیوندهای زبانی در سرزمیندربارۀ  های ارزشمندیآگاهی هاسفرنامهزبانیِ  مسائل

 دهد.به دست می هر منطقهدر وضعیت اجتماعی ساکنان و  هایاسی و دینی حکومتنفوذ سانی، زب

 

 

 نوشت:پی
1. Linguistic geography. 

2. Georg wenker. 

3. Gilierion. 

4. Gotthelf bergstrasser. 

 :آیدمی است،شدهها برداشت از آن های زبانیترین دادههایی که بیشدربارۀ سفرنامهکوتاه در اینجا توضیحی  .5

دان ایرانی است؛ گویا نوشتۀ او نخستین اثر دان و موسیقی(، جغرافی3 بن خرداذبه )سدۀ بن عبدالله ، نوشتۀ عبیداللهالمسالک والممالک

است گشته  مندنگاری ایرانی بهره. وی از جغرافیای بطلمیوس و سنت جغرافیاستههای دیگران شدو منبع نوشتهبوده  مبا این نا

ها نویسنده سفر خود را به چین و هند شرح داده و از اندیشه (؛3 )سدۀبن زید السیرافی ، نوشتۀ حسنالرحله (.95-97: 1995فی، )الموا

(؛ اصل 3)سدۀ الفقیه بن محمد الهمذانی معروف به ابن ، نوشتۀ احمدالبلدان کتاب است.ها سخن گفتههای این سرزمینو باورها و آیین

های اند؛ یاقوت حموی، بسیاری از گفتهنویسی او را نقد کردهبرجای مانده است؛ برخی شیوۀ جغرافی اشگزیدهآن در دست نیست و 

 بن فضلان )سدۀ ، نوشتۀ احمدهفضلان إلی بلاد الترک والروس والصقالب ابن هرحل (.104-105: 1995است )الموافی، او را نقل کرده

آید؛ این سفرنامه، شمار میی آسیای مرکزی و شمال خزر است و از این جهت، ارزشمند بهها(؛ سفرنامۀ وی ویژۀ مردم سرزمین4 و 3
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نوشتۀ ابوعبدالله الأقالیم، التقاسیم فی معرفه  أحسن (.242: 1995شده است )نک: الموافی،  ترپسینهای جغرافیایی منبع برخی از نوشته

های گوناگون زندگی اش به جنبهعربی است که به خاطر نگاه نویسندهرافیایی های جغ(، از بهترین نوشته4 محمدبن احمد مَقدِسی )سدۀ

نوع خودش برتری دارد. این های همانسان در شهرهای اسلامی، از جمله مذهب، اندیشه، زبان، خوراک و پوشاک و باور، بر دیگر کتاب

المسالک ) الأرضصوره عربی و عجمی است. های کتاب، دربرداندۀ پیشگفتاری درازدامن و دو بخش اصلی دربارۀ سرزمین

های گوناگونی چون آفریقا، اسپانیا، آذربایجان، ارمنستان، نویسنده به سرزمین (؛4 )سدۀ بن حوقل بن علی نوشتۀ محمد والممالک(

ده، نوشته است )دربارۀ او های دیگران خوانرفته و آنچه را دیده، شنیده و گاه در نوشته وزستان، خوارزم، ماوراءالنهرعربستان، عراق، خ

الأقالیم ابوزید  روَ( که از روی ص4ُ نوشتۀ ابراهیم بن محمد اصطخری )سدۀالمسالک والممالک،  (.158-171: 1995نک: الموافی، 

، اقالآف المشتاق واختراقه نزه های اسلامی است.(؛ این کتاب دربارۀ بیست اقلیم از سرزمین11: 1347بلخی تألیف شده )الاصطخری، 

های اسلامی سخن (، جغرافیدان اهل سیسیل است و از هفت اقلیم سرزمین6 بن عبدالله ادریس الحموّدی )سدۀ بن محمد نوشتۀ محمد

از هایش را و نویسنده بخشی از یادداشت ای جغرافیایی(، فرهنگنامه7 بن عبدالله الحموی )سدۀ نوشتۀ یاقوتالبلدان  معجم گفته است.

قصد حج سفر خود را به است؛ او (7 بن محمد العبدری )سدۀ نوشتۀ محمدالرحله المغربیه،  است.د برداشت کردهمنابع پیش از خو

الأبصار فی  مسالک(. 7-8: 2007خانۀ خدا از مغرب اقصی به شرق جهان اسلام آغاز کرد و هرآنچه را دید و شنید، نگاشت )العبدری، 

های جغرافیایی و تاریخی در روزگار المعارفترین دائره(، از مهم8 الله العمری )سدۀضلبن ف بن یحیی ، نوشتۀ احمدالأمصار ممالک

، الأمصار النُظّار فی غرائب تحفه(. 69: 1الله، جمملوکی و دربردارندۀ دو بخش اصلی جغرافیای تاریخی و انسانی است )ابن فضل

های ترین سرزمینیسنده از مغرب جهان اسلام برخاست به شرقی( است؛ نو8 بن عبدالله معروف به ابن بطوطه )سدۀ نوشتۀ محمد

رو در شمار های زیادی از فرهنگ و زبان شهرهای گوناگون است و از ایناش دربردارندۀ آگاهیاسلامی کوچ کرد و سفرنامه

 آید.شمار میهای میانی هجری بههای سدهارزشمندترین سفرنامه

6. Diglossia and Bilingualism. 

-اند، توضیح یا نامی دیگر برای هریک و درون قلاب آوردهها برای خوانندۀ معاصر ناشناس. از آنجا که نام برخی شهرها و گروه7

 ایم. 

8. Indigenous language&Mediating language. 

: 1400و همکاران،  قبولدربارۀ آداب و رسوم مردم ایران در سفرنامۀ ابن بطوطه، چندین پژوهش در دست است، از جمله، نک:  .9

 .40تا  22

 

 کتابنامه:

 العلوم. حیاءإبیروت: دار  .سفارعجائب الأمصار وظار فی غرائب الأالن هتحف .(م1987). عبدالله بن دبطوطه، محمابن .1
 نقش.. تهران: سپهر6ۀ محمدعلی موحد. چ. ترجمسفرنامه خ(.1376) .................... .2
 .هالمصری الکتب دار القاهره: .رنجاالتحقیق محمدعلی  .صلخصائا .(م1952). ، عثمانیجنابن .3
 . تهران: امیرکبیر.2. ترجمۀ جعفر شعار. چسفرنامهخ(. 1366.................. ) .4
 صادر. بیروت: دار .المسالک والممالک .(م1889). عبدالله بن خرداذبه، عبیداللابن .5
. تحقیق کامل سلمان الجبوری. بیروت: الأمصار لأبصار فی ممالکا مسالکم(. 2010الله العمری، احمدبن یحیی. )فضل ابن .6

 دار الکتب العلمیه.
  دار السویدی. . أبوظبی:1ط .هفضلان إلی بلاد الترک والروس والصقالب ابن هرحل .(م2003). فضلان، احمد ابن .7
 گ ایران.. ترجمۀ ابوالفضل طباطبایی. تهران: بنیاد فرهنسفرنامهخ(. 1345.................. ) .8



 

17 
 

 . لیدن: مطبع بریل.البلدان مختصر کتابق(. 1302بن محمد. ) الفقیه، احمد ابن .9
 بریل. هعبطملیدن:  .الممالکمسالک وال .(م1870) .محمد بن صطخری، ابراهیمالا .10
 نشر کتاب.تهران: بنگاه ترجمه وایرج افشار. کوشش به. ممالک مسالک وخ(. 1347) ................... .11
 ی.العرب التراث . بیروت: دار إحیاءالبلدان معجمم(. 1979)اقوت. الحموی، ی .12
 هالدراسات اللغوی «.المصطلح وأصوله لدی العرب هحداثالجغرافی بین  هاللغ علم» .(م2011). حمید بن الحمید، عبدالعزیز .13

 .25-58صص .2عددال .هوالادبی
 .134-151صص .2عددال .14ج .هالعلوم الاجتماعی «.لات البحثمجاو هالجغرافیا اللغوی». (م2020). عون ومحمد در بن الزبیر .14
 .هنداوی ه: مؤسسهقاهرال .المسلمون فی العصور الوسطی هالالرحّ .(م2012). حسنزکی، محمد .15
 هرمس. تهران: .کوروش صفوی ۀترجم .شناسی عمومیزبان ۀدور .(خ1382). سوسور، فردینان .16
 . أبوظبی: المجمع الثقافی.یرافیالس رحلهم(. 1999یزید. ) بن السیرافی، حسن .17
     .هدینیال هثقافال همکتبالقاهره:  .المشتاق واختراق الآفاقه نزه .(م2002) .د، محمیدریسالشریف الإ .18
 .93-114. صص5. شزبان و ادبیات عربی«. نگی زبان در احادیث نبویگادو»خ(. 1390الله. )نژاد، روحصیادی .19
 . تقدیم سعد بوفلاقه. الجزائر: منشورات بونه.لمغربیهالرحله ام(. 2007العبدری، محمد. ) .20
 .   هالاسلامی همعهد الدراسیمدرید:  تحقیق عبدالعزیز الأهوانی.. سندلنصوص عن الأ .(م2013) .حمدأالعذری،  .21
 . تهران: جهاد دانشگاهی.1. ترجمۀ حسین ایمانیان. چتازی در تکاپوی تطور(. خ1398فوک، یوهان. ) .22
زبان «. تصویرشناسی ایرانیان در شهرهای شرقی و غربی ایران در سفرنامۀ ابن بطوطه»خ(. 1400مکاران. )قبول، احسان و ه .23

 . 22-44(. صص25)پ 2. شو ادبیات عربی
-الغرب. تونس: دار 1الدین عثمان هاشم. طترجمۀ صلاح .العربی تاریخ الأدب الجغرافیم(. 2008ی. ) کراتشکوفسکی، ا. .24

 الإسلامی. 
 الثقافی. . أبوظبی: المجمعالأمصار مسالک الأبصار فی ممالکق(. 1423یحیی. ) بن مدالعمری، أح .25
 الخانجی. مکتبه :. القاهره3. طاللغوی مناهج البحثو مدخل إلی علم اللغهم(. 1997) .عبدالتواب، رمضان .26
 -211صص .21ش .التراث حولیات .«العربی طلس اللغوی فی التراثوالأ هالجغرافیا اللغوی» .(م2021). لطروش، الشارف .27

231. 
. تهران: شرکت مؤلفان و 1. ترجمۀ علینقی منزوی. چالاقالیم التقاسیم فی معرفهأحسن (.خ1361) .احمد بن محمدمقدسی،  .28

 مترجمان ایران.
 النشر للجامعات المصریه. . القاهره: دار 1. طالرحله فی الأدب العربیم(. 1995ناصر عبدالرزاق. )الموافی،  .29
های زبان مازندرانی در حد فاصل خلیج جغرافیایی گونه شناختی وبازشناسی زبان» .(خ1395) دیگران.و  آرزو نجفیان، .30

 .445-469صص .6ش .جستارهای زبانی «....گرگان تا مرکز مازندران
 التراث «.همعاصرال هالعرب فی ضوء اللسانیات الجغرافی هالجغرافیین والرحال اللغوی عند التفکیر». م(2006). الوعر، مازن .31

 .167-201صص .26ش .العربی
 تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب. ترجمۀ محمدابراهیم آیتی. .البلدان (.خ1356) ی.یعقوبال .32

References 

Al-Hamawi, Y. (1979). Mu'jam al-Buldān. Beirut: Dār Ihya’ al-Torath al-Arabi. ]in Arabic[. 



 

18 
 

Al-Hamid, A. (2011). Geographical Linguistic Study between Modern Terminology and its Origin 

among Arab People, Journal of Linguistic and Literary Studies, 2(2). 25- 58. ]in Arabic[. 

Al-Istakhri, E. (1870). Masālik al-Mamālik. Liden: Matba’ Beril.  ]in Arabic[ 

-----------. (1961). Masālik al-Mamālik, Afshār, I. Tehran: Translation and Publication Agency. ]in 

Persian[. 

Al-Maqdasi. M. Ahsan al-Taqasim. Monzavi. A. Tehran: Irania Authors and Translators 

Company.]in Persian[. 

Al- Omari. (2002). A. Masalik Ai-Amsar. Abu Dhabi: Al-majma Al-Thaqafi.  ] in Arabic[ 

Al- Sharif Al-Idrisi. M. (2002). Nozhat Al-Moshtaq. Cairo: Maktaba Al-Thaqafa Al-diniah.  ] in 

Arabic[. 

AL- Sirafi. H. (1999). Al- Rahlah. Abu Dhabi: Al-majma Al-Thaqafi. ]in Arabic[. 

Al- Waer. M. Linguistic Thought among Arab Geographers and Travel Writers in the Light of 

Geographical Linguistics. Al-Torath Al-Arabi. 26. 167-201. ]in Arabic[. 

de Saussure, F. (2003). Course in General Linguistics, Safavi, K. Tehran: Hermes.  ] in Persian[. 

Fück, Y. (2019). Al-Arabiyah. Imanian, H. Tehran: Jahade Daneshgahi.]in Persian[. 

Ghabool, E and A, Radmard and Z, Shariatpanah. The Imagology of Iranian in Eeastern and 

Western Cities of Iran in Ibn Batuta,s Travelogue. Jornal of Arabic Language/ Literature. 25. 22-

44. ]in Persian.[ 

Ibn Battuta, M. (1978). Travelogue. Beirut, Dār al-Ihya’ al-Olūm.]in Arabic[ 

Ibn Battuta, M. (1995). Travelogue, Movahed, M. Tehran: Sepehrnaqsh.]in Persian[. 

Ibn Fadlan, A. (1966). Travelogue. Tabātabāī, A. Tehran: Iranian Cultural Institute.]in Arabic[. 

Ibn Fadlan, A. (2003). Rehlat ibn Fadlan Elā Belād al-Turk va al-Rus va al-Thaqalbah. Abu Dhabi: 

Dār al-Soveidi. ]in Arabic[. 

Ibn Hawqal, A. (1987). Travelogue, Sho’ār, J. Tehran: Amir Kabir.]in Persian[ 

Ibn Jenni, U. (1952). Al-Khasā’es, Najār, M. (Edi.). Cairo: Dār al-Kotob al-Mesriyah. ]in Arabic[. 

Ibn Khordadbeh, O. (1889). Al Masālik w’al-Mamālik. Beirut: Dār Sāder.]in Arabic[. 

Krachkovski. I. (2008). Istoria Arabskoi Geograficheskoi Literatury. Hashim. S. Tunis: Dar Al-

Gharb Al-Islami.]in Arabic[. 

Najafian, A., Mosavi, T., Roshan, B., Molai Pashai, S. (2016). Linguistic and Geographical 

Recognition of Different Types of Mazandarani Language from the Gulf of Gorgan to the Center of 

Mazandaran. Language related research. 7(5). 445-469.]in Persian[. 

Sayyadinejad, R. Diglossia in the Prophet,s words. Jornal of Arabic Language/ Literature. 5. 93-

114. ]in Persian[. 

Yaqoobi. A. (1977). Kitabo L-Boldan. Ayati. M. Tehran: Translation and Publication Agency. ]in 

Persian[. 



 

19 
 

 


